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فاطمه کرمی
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         یکی از همین پرنده فروش ها مغازه ندارد، اما وانتش را در همان حوالی پارک کرده و 

یک سبد از مرغ ها را هم روی جوی آب، همان گوشه و کنارها گذاشته. پشت وانت، چندین 

سبد پر از مرغ است. ارتفاع تمام سبدها، از قامت این زندانی های کوچک کوتاه تر است 

و مرغ ها -همه شان- از سر اجبار زانوها را خم کرده اند. فروشنده، نسبت به صحبت کردن 

بی رغبت اســـت. زبان در کام نمی چرخاند. به همه چیز و همه کس، ظن دارد. خودش 

می گوید هر روز صبح، چند تعداد مرغ  را از مرغداری می گیرد و می آید اینجا، آنقدر می نشیند 

تا برایشان مشتری پیدا شود. دلِ پُری دارد: »ما می خواهیم یک لقمه نان دربیاوریم، اما 

هرکس می آید و سنگی جلوی پای ما می اندازد؛ از بهداشت گرفته تا اماکن و نحو ذلک!«

         یکی، دو تا مغازه جلوتر، فروشنده  نسبتا جوانی دارد. جلوی مغازه اش، ردِ خونِ پاشیده  شده، معلوم است و 

از در و دیوار مغازه  اش هم پیداست که فاش بوی خون می آید! از او درباره  تفاوت قیمت خروس ها سوال می شود؛ 

با خنده جواب می دهد: »فرق شان مثل فرق پراید است و بوگاتی؛ آن خروس سیاه ها اعیانی ترند، دانه ای 80 هزار 

تومن، آن سفیدها هم 25هزار تومن! اگر طالب باشید یکی را همین جا برایتان بزنم زمین!« از او درباره  وضعیت 

نگهداری مرغ ها سوال می شود، مثل بقیه می گوید: »اینها مدت زمان زیادی پیش ما نمی مانند. اصلا فرصت  

تروتمیـــز کردنـــش را نداریم. این قفس را امروز ظهر از مرغداری آورده اند، فردا هم آفتاب نزده، همه اش فروش 

می رود.« اما فروشنده حرف های همکارانش را نقض می کند: »بهداشت چه  گیری به ما بدهد؟! نه بابا، کاری 

با ما ندارند. همکارهایم الکی می گویند، من یاد ندارم بهداشت و اماکن هیچ وقت با ما کاری داشته باشند!«

         اما جدا از این خیابان، کمتر احتمال دارد که از حاشیه  اتوبان ها و خیابان های 

اطراف نقاط شرقی شهر تهران عبور کرده باشید و چشم تان به تابلوی »مرغ زنده، 

طیور زنده« نیفتاده باشد. عرضه  مرغ، خروس و بعضی از طیور دیگر مثل بوقلمون 

و کبک و... در این حوالی، بازار و مشتری خاص خودش را دارد. نحوه  نگهداری 

این مرغ  و خروس ها مثل دیگر جاها، دلخراش است. فروشنده  خروس ها، جوانی 

سی وچند ساله  است با پوستی آفتاب سوخته. احمد صدایش می کنند. وانتش را زیر 

سایه  درختی پارک کرده و آواز می خواند. همه  پرنده ها هم کنار او، توی سبد، پشت 

وانت هستند، الا یکی. احمد، میله ای را کنار خیابان گذاشته  و با طناب جفت پای 

خروسی را به آن بسته. دهان خروس از فرط گرما باز است. آفتاب مثل جوالدوز توی 

پرهای براق و حنایی خروس فرو می رود و گوشت تنش را جزغاله می کند. خروس 

از غوغای دود و بوق و سرعت ماشین ها وحشت زده است و احتمالا توی دلش به 

چاقوی قصابی فکر می کند که معلوم نیست تا چند دقیقه بعد، شرحه شرحه اش 

خواهد کرد! فروشنده   این خروس ها احوال خوشی ندارد. ماسکی را از سر اجبار 

جلوی دهان گرفته و چند ثانیه یک بار هم با لُنگی که دور گردن دارد، پیشانی اش 

را خشـــک می کند. سوال ها از حوصله اش خارج است و جوابی نمی دهد: »اگر 

مرغ می خواهید، بسم الله وگرنه من از چیزهایی که می گویید، سر در نمی آورم.« 

بعد از احمد، چندین وانت دیگر هم وجود دارد. وضعیت نگهداری شان تفاوتی با 

بقیه نمی کند. همه شان بی حوصله و خموده، زیر آفتاب تیز تابستانی، گوشه ای 

زیر سایه چُرت می زنند، پرنده هایشان توی گرما و ازدحام، پر و بال! اینجا کسی 

سنگ کادر درمان و پروتکل های بهداشتی را به سینه نمی زند. 

اما از دی ماه 98 که زمزمه های کرونا و همه گیری اش، همه  جا پر شد، تاکنون که این 

ویروس با ما دست به گریبان است، در بسیاری از سایت های خبری، مستندهای 

بین المللی و روزنامه ها یکی از سرچشـــمه های شیوع این ویروس را از بازارهای 

تره باری شناخته اند که در آن از حیواناتی که گوشت شان برای مصارف خوراکی، 

تهیه و تولید می شده، در همجواری با سایر حیوانات ناقل این ویروس شده اند! 

در این روایت، از هرچیزی حائز اهمیت تر، همین بس که نحوه  چینش ستونی و 

عمودی قفس این حیوانات باعث جاری شدن مایعاتی مثل چرک، خون، فضولات 

و آب از طبقات بالایی به طبقات زیرین و انتشار تمام آلودگی ها شده است. اگر 

کشـــوری تاکنون با سهل انگاری، قاتل جان میلیون ها انسان شده -طبق آماری 

که هم اکنون در دسترس است و متاسفانه بنای افزایش را گذاشته- چطور ممکن 

است چنین خطایی از خرده فروشی های پایتخت کشور ما شروع نشود، زمانی که 

کوچک ترین مغازه ها-که مهم ترین واسطه بین تولیدکنندگان با مصرف کنندگان 

هستند، از کمترین امکانات بهداشتی در مکان نگهداری، آب و خوراک مناسب 

پرنده، بهره مند نیســـتند؟! و البته یک نکته  عیـــان در اغلب بیماری هایی که با 

ویروس، میکروب، انگل و باکتری سروکار دارند این است که اکثرا منشاء حیوانی 

یا زیســـت محیطی دارند. چنان که از بدن جانوران یا حتی گیاهان - اعم از اهلی 

و وحشی- با اندکی تغییر محیطی،  وارد بدن انسان می شوند و زنجیره وار از فرد 

آلوده به دیگری و دیگری و دیگری منتقل! پس از نقل این نکته، می توان به راحتی 

»چگونگی« ورود ویروس به بدنِ آغازگر زنجیره را دانست. شاید همین چینش ساده، 

جرقه  یک ویروس دیگر باشد!

         جلوی مغازه  اولی که در کنج خیابان واقع شده، چند 

قفس کوچک و کوتاه وجود دارد؛ داخل هر قفس بیش از 

هفت  ، هشت یا شاید هم 9  تا مرغ محبوسند. کف قفس 

پر از فضله و کارتن و روزنامه  خیس خورده است. مرغ ها از 

شدت کم جایی، روی کتف و بال همدیگر سوارند. یکی 

از آنها احوال خوشی ندارد؛ روی زمین افتاده و مابقی 

مجبورند روی تنش بایستند. توی چشم هایش چیزی 

مثل اشک برق می زند. مرغ از میل به بقا، مایوس است 

و آفتاب عمرش هم لب بام. نوک چند تا از مرغ ها از بیخ 

و بن شکسته؛ زبان شان بیرون افتاده و خون مردگی ِ 

سطحی ای در مغز استخوان شان دیده می شود. کسی 

چه می داند، شاید به اندازه ای که یک انسان از درد 

دندان شکسته  اش، به خود بپیچد، درد داشته باشند؛ 

اما زبان بسته اند، نمی توانند دهان باز کنند و از درد، 

شیون و فغان کنند! قفسِ کناری، قفس خروس هاست. 

تاج هایشان پلاسیده و وارفته  و اکثرا روی چشم هایشان 

را می پوشاند. یکی درمیان، دهان های خشک شان 

باز است و ندای العطش سر می دهند! پرنده فروش 

می گوید: »اینها یکی، دو روز بیشتر اینجا نیستند. زود 

از اینجا می روند به سوی مقصد ابدی )و لبخند می زند(! 

شاگرد مغازه اش خسته و نالان است، چشم هایش که سو 

ندارد هیچ، ماسک و دستکش هم ندارد! چند مشتری 

جلوی در مغازه اش ایستاده اند. مشتری ها را که می بیند، 

خوش رقصی اش می گیرد و لخ لخ کنان با یک آفتابه  

شکسته و سوراخ می آید و توی کاسه های کوچکی که 

برای خروس ها و مرغ ها گذاشته، آب می ریزد؛ حتی 

یکی از قفس ها را هم از قلم می اندازد! خروس ها و 

مرغ ها له له می زنند و از سر و کول هم بالا می روند تا در 

این مکعب چند سانتی، خودشان را به آب برسانند؛ در 

همین حین، پای یکی از خروس ها به ظرف می خورد و 

آب، پخش قفس  می شود و نگاه پرنده ها به راه قطرات 

می ماند و حسرت یک جرعه به دهان خشک شان... 

         یکـی  دیگـر از مغازه هـا کمـی بـا بقیـه فاصلـه 

دارد؛ فروشـنده اش جلـوی در چمباتمـه زده و دود 

سـیگارش را در هـوا ول می کنـد. مغـازه اش بیشـتر 

شبیه یک گاراژ تاریک است و بوی روغن می دهد. 

داخلـش یـک لامـپ نیم سـوخته روشـن اسـت و 

یـک پنکـه  اسـقاطی. فروشـنده 6 قفـس را روی 

هـم سـوار کـرده و دورش را پلاسـتیک کشـیده بـا 

چنـد سـوراخ کـه هـوا ردوبدل شـود! مایعـی چرک 

از گوشـه  قفـس می چکـد بـه روی زمیـن و آبراهـه  

باریکـی را تـا نیمه هـای خیابـان ادامـه می دهـد. 

از خوش وبش هـای فروشـنده می تـوان متوجـه 

شـد کـه کاسـبی اش سـکه اسـت و بـا دمـش گردو 

می شـکند. دل و زبانـش یکـی نیسـت انـگار؛ توپ 

پُـری دارد: »هـر روز از وزارت بهداشـت و اماکـن 

می آینـد بـرای سرکشـی؛ خیـال آسـوده برایمـان 

نگذاشـته اند.« فروشـنده مکـث می کنـد و در 

اعتـراض بـه وضعیـت نامناسـب مرغ هـا می گوید: 

»برایـم صـرف نمی کنـد اگـر بخواهـم هـر روز ایـن 

مرغ ها را  تروخشـک کنم؛ میهمانی که نیامده اند! 

بعـدش هم، مگر قفس شـان چه ایـرادی دارد؟ بله، 

شـاید کمی کوتاه باشـد، اما آب و دان شـان هر روز 

بـه راه اسـت. در ضمـن، اینهـا همیـن امـروز و فردا، 

فـوقِ فوقـش یـک هفته بیشـتر پیش من نیسـتند. 

مشـتری برایشـان زیاد است. حالا که نه؛ الان چون 

کرونـا آمـده، فروش مان کم شـده. ان شـاءالله بعدا 

بـه روال سـابقش برمی گـردد.« از فروشـنده دربـاره  

تاثیـر ایـن آلودگی هـای محیطـی، روی کیفیـت 

گوشـت ها سـوال می شـود، کمـی مکـث می کنـد 

و بـا خنـده ادامـه می دهـد: »بابـا مـا اینهـا را سـر 

می بُریـم، مشـتری هـم می بـرد خانـه و گوشـتش 

را می پـزد. کرونـا کجـا بـود؟ طـوری نمی شـود، 

خاطرتـان جمع!«
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داستان عجیب و قابل تاملی است برخی از این اظهارات مسئولان 

کشور ما، خصوصا وقتی مساله ای که مدیریت و نوع وقوع و 

چگونگی اجرای آن با خودشان است و مخاطب تمام باید ها و 

نباید ها خودشان هستند. یکی از مسائلی که در این ایام حسابی 

موردتوجه مردم و رسانه ها بوده است و البته روی اعصاب مردم 

رژه رفته، ماجرای کنکور سراسری و برگزاری یا عدم برگزاری آن 

بوده است. ماجرایی که ذیل مساله مدیریت بیماری کرونا در 

کشور تعریف و برنامه ریزی می شود. روز گذشته رئیس جمهور در 

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی به ماجرای تعویق 

کنکور سراسری اشاره کرد و گفت: »تعطیل کردن هنر چندانی 

نمی خواهد، اینکه بتوانیم امکانات موردنیاز مردم را فراهم کرده، 

نشاط را به جامعه تزریق کنیم و همزمان در مسیر مبارزه با بیماری 

کرونا گام برداریم، هنر است. هنر این است که همه فعالیت ها 

در چارچوب پروتکل و دستورالعمل های بهداشتی انجام شود. 

باید برای برگزاری کنکور و عزاداری ها در ماه محرم نیز به طور 

دقیق از اجرای دستورالعمل ها مراقبت کنیم. هردو برنامه برای ما 

مهم است. اولا میلیون ها نفر چه دانش آموخته ای که می خواهد 

وارد دانشگاه بشود و چه خانواده هایشان، همه را در نظر بگیریم 

و نمی توانیم اینها را در یک شرایطی قرار دهیم که شرایط ابهام 

کامل باشد. امروز بگویند کنکور است و فردا بگویند کنکور 

نیست. البته تصمیم این است که کنکور اجرا و پیاده شود و این 

هم توسط وزارت علوم و بهداشت در خود ستاد ملی هم قبلا این 

بحث شده بود که کنکور با توجه به همه شرایطی که از لحاظ 

بهداشتی باید مدنظر قرار بگیرد، اجرا شود. الان همه مردم در 

خیابان راه می روند، به مغازه می روند و برمی گردند، اتوبوس سوار 

می شوند و خانه اقوام شان کم وبیش می روند، اینجا نمی گوییم از 

فردا صبح اینها را تعطیل کنیم و تا بحث کنکور می شود، دومرتبه 

بحث می شود که کنکور باشد یا نباشد. چطور در خیابان می رویم 

و چطور تشکیلات اداری تشکیل می شود و آن مغازه و پاساژ 

است و کنکور هم همان طور است، منتها باید مراقبت کنیم و 

اگر می خواهیم کنکور را رها کنیم، بله کنکور مثل سال های 

پیش نیست. ما دو تجربه داشتیم. تجربه هایی که همین ایام 

گذشت. آن تجربه می تواند پشتیبان ما باشد برای اینکه در 

کنکور کارشناسی بتوانیم دقیق تر عمل کنیم. 

گاهی محیط خوبی برای امتحان آماده می شود یعنی فاصله ها 

مراعات می شود و بهداشتی است و طرف ماسک دارد و گاهی 

قبل و بعد مشکلات ایجاد می کند و جمعیتی شکل می گیرد، 

خانواده ها کنار آن محلی که بچه ها می خواهند امتحان دهند 

جمع می شوند که اینها را باید سامان دهیم و نباید تجمع کنند. 

یک برنامه  تنها برای محیط کنکور نیست، محیط بیرونی را هم 

باید مدنظر قرار دهیم.« 

اول اینکه ایجاد شرایط مطلوب و آنچه رئیس جمهور به آن اشاره 

کرده و می کند وظیفه دولت است و در اصل مخاطب این مطالبات 

و موضوعات خود شخص رئیس جمهور است. لذا حسن روحانی 

به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا به جای شرح وضعیت 

موجود و تعریف وضعیت مطلوب باید سیاست هایی را تبیین و 

اجرایی کند که به وضعیت مطلوب برسیم و باید از جایگاه سخنگو 

بودن به جایگاه سیاستگذار و مجری تغییر وضعیت دهد. 

    فضای مبهم موجود از داخل دولت کلید خورد

از همـان روزهـای ابتدایی شـیوع کرونا تا همین امروز مطالبات 

جـدی و راهکارهایـی را به منظـور کاهش ابتـلا و مرگ ومیر کرونا 

هم ما رسانه ای ها و هم کارشناسان و مسئولان پیشنهاد کردند. 

از ایجاد محدودیت در انجام مسافرت ها توسط مردم )اگر واقعا 

مسـافرت رفتن باعث شـیوع بیشـتر کرونا می شـود و مسـئولان 

سـتاد ملـی کرونـا بـه این موضوع بـاور دارند( تـا دورکاری بخش 

قابل توجهـی از کارمنـدان و عدم حضـور همـه آنهـا در محل کار 

و برداشـته شـدن طـرح ترافیـک و... . در ایـن زمینـه کم وبیـش 

تجربـه پایـان سـال 98 و ابتـدای سـال 99 و ایـام نـوروز و حتـی 

ایام ماه مبارک رمضان را هم در کارنامه داشـتیم. اما متاسـفانه 

بلافاصلـه بعـد از اینکـه کمـی، فقـط کمی وضعیت میـزان ابتلا 

و مرگ ومیـر بهبـود پیـدا کـرد و کاهـش یافت، بازگشـایی ها هم 

اتفاق افتاد و محدودیت ها به حد بالایی برداشته شد و درنهایت 

بـه وضعیتـی گرفتـار شـدیم کـه امـروز می بینیـم. ایـن مسـائل 

درکنار تجربه سـایر کشـورها مسـائل پنهان و پیچیده ای نبود و 

بـا قـدری قاطعیـت و ایجـاد فضـای ایجابی امکان وقوع داشـت 

امـا آنچـه مشـاهده کردیـم سـاده انگاری و سـهل انگاری هایی 

بـود کـه شـیوع ایـن بیمـاری کشـنده را در وضعیـت اضطـرار 

قـرار داد و کشـور را بـا مشـکلات جـدی و جدیـدی مواجـه کـرد. 

رئیس جمهـور حتـی اذعـان کـرد کـه نبایـد مـردم را در شـرایط 

ابهام قرار دهیم، نباید امروز بگویند کنکور اسـت و فردا بگویند 

کنکور نیسـت. مخاطب این جملات چه کسـانی هسـتند؟ چه 

کسـانی اولین بـار ایـن دوئـل را ایجـاد کردنـد؟ وزیـر بهداشـت و 

مشـاوران و مسـئولان حوزه سـلامت و درمان جزء اولین کسـانی 

بودنـد کـه بـه ایـن فضا دامـن زدند و حرف از تعویـق زمان کنکور 

سراسـری زدنـد و درمقابـل هـم دوباره وزیر علوم و مسـئولان این 

وزارتخانـه و سـازمان سـنجش بودند که حـرف از برگزاری کنکور 

در موعـد مقـرر زدنـد. اینجا دقیقا چه کسـانی خـارج از دولت به 

ایجـاد شـرایط مبهـم دامـن زدند؟ پس بازهم مخاطـب تمام این 

مطالبـات و ایـن سـخنان کسـانی جـز مسـئولان و وزرای دولتی 

نیسـتند و بهتـر بـود رئیس جمهـور ابتدا در بدنـه دولت و مدیران 

دولـت ایـن هماهنگـی را ایجاد کند تا صـدای واحدی به جامعه 

برسد. مگر کسی حرف از لغو کنکور زده است؟ مسئولان وزارت 

بهداشـت گفتنـد بنـا به شـرایط اضطـراری که در آن قـرار داریم، 

بهتـر ایـن اسـت کـه کنکـور حداقل با یک ماه تاخیر برگزار شـود 

تـا کمـی تـب تند شـیوع کرونـا فروکش کند. 

   دولت مخاطب تمام باید ها و نبایدها

اینکه مردم از خانه ها خارج می شوند، اینکه سوار اتوبوس مترو 

می شوند، اینکه مسافرت می روند و... زاییده چه مولفه هایی 

است و کنترل وضعیت موجود برعهده چه کسی است؟ اصلا 

این چه استدلالی است که چون مردم از خانه ها خارج می شوند 

و به امور زندگی شان می پردازند پس باید کنکور هم برگزار شود؟ 

با این سطح از استدلال پس می توان به راحتی وضعیت نمودار 

عجیب و سینوسی ابتلا و مرگ ومیر در کشورمان را تحلیل و 

توجیه کنیم. تقریبا هیچ کشوری در دنیا از لحاظ نمودار ابتلا 

و مرگ ومیر شباهت و قرابتی به ما ندارد. همه کشورها خصوصا 

آنهایی که روزهای ابتدایی بسیار ملتهبی را از سر گذراندند و 

کشته های زیادی را نیز داشتند، حالا روزانه با تعداد مرگ ومیر 

تک رقمی مواجهند اما در ایران هر روز یا شاهد یک رکوردشکنی 

تازه هستیم یا اینکه به مرگ ومیرهای سه رقمی عادت کرده ایم. 

ایجاد ممنوعیت برای ترددهای غیرضرور مردم، جلوگیری از به 

مسافرت رفتن، توسعه حمل ونقل عمومی و تجربه سفر ایمن و 

سالم توسط مردم دقیقا مسئولیت دولتی است که مدت هاست 

از اختیارات و قدرتش به نفع مردم بهره ای نمی برد و سال هاست 

بدهی هایش را به مدیریت شهری پرداخت نمی کند تا حداقل 

ناوگان حمل ونقل عمومی توسعه یافته و نوسازی شود. اصلا 

به فرض پذیرش ادعاهای رئیس جمهور و اینکه نمی توان خیلی 

محدودیت ها را ایجاد کرد و... وضع موجود با چه متر و معیار و 

استدلالی توجیه دارد. روز گذشته حدود دوهزار و 500 بیمار 

مبتلا به کرونا به مجموع آمار گذشته اضافه شد و متاسفانه 

161 نفر هم جان خودشان را از دست دادند تا وضعیت ما 

همچنان مناسب  نباشد و حتی تنها نقطه سبز کشور از لحاظ 

شیوع بیماری هم به منطقه زرد تبدیل شود. اینها خروجی 

سیاست هایی است که تا امروز پیش گرفته ایم، این تعداد از 

مبتلا و کشته آن هم در این بازه طولانی با کمترین میزان تغییر به 

سمت بهبودی همه نتیجه سیاست هایی است که در آن همواره 

از عدم ایجاد محدودیت های جدی تر سخن گفته ایم؛ مطالباتی 

که طرح می شود هیچ کدام به معنای تعطیلی مملکت نیست، 

صرفا ایجاد فضای ایمن تری است که هرچقدر هم عدم اجرای 

این محدودیت ها را لابه لای واژگان مخاطب پسند بزک کنیم، 

اصل مساله تغییری نمی کند و اصل مساله همین است که ما 

روزی صد و چند نفر از هموطنان مان را از دست می دهیم. پس 

بهتر این است که تصمیمات ساده انگارانه را در مسائلی شبیه 

برگزاری یا عدم برگزاری کنکور و... به گردن دیگری نیندازیم و 

بپذیریم درنهایت آن چیزی خواهد شد که دولت می خواهد، نه 

واقعیت های موجود!


